
 

 

The impact of postmodern elements on South School fiction 
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- With an approach to the novel "Neighbors" by Ahmad Mahmoud –  
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4, farzanh sorki 3hatampor  

Abstract  
Postmodern has been translated to mean ambiguity and complexity. Some Iranian 
writers have created their works considering the political, social, and cultural 
conditions of the country and by being in the intellectual stream of this school or 
under the influence of the specific structure and language of postmodernism. 
Ahmad Mahmoud (1931-2002) is one of the novelists of the Southern School, 
which is on the historical and political path - the nationalization of the oil industry 
- of this literary and philosophical school. The purpose of this article is to 
examine the impact of the story "The Neighbors" by Ahmad Mahmoud on the 
Southern School and its postmodern components. The authors of this article have 
attempted to determine the extent to which this author uses postmodern concepts 
and components by examining and analyzing the story "The Neighbors". In this 
article, we focus on Components such as the negation of totality , 
comprehensiveness, the denial of the integrated identity of the individual and the 
community, invalidation of ideology, denial of fixed and objective truth … It has 
been emphasized as the components of postmodern .The result obtained is that 
attention to social themes, indigenous and regional identity, along with 
characteristics such as breaking traditional laws and rules, combining and 
intersecting cultures, combining reality and fantasy, etc., constitute the most 
important components of Ahmad Mahmoud's fictional literature influenced by 
postmodernism and the Southern School in the story "Neighbors." 
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  نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل

  ١٤٠٣دورة هشتم، شمارة بيست و نهم، پاييز  

  

  جنوبنويسي مكتب مدرن بر داستان هاي پست تأثير مؤلّفه

  – ها»ي  احمد محمود  با رويكردي به رمان «همسايه-

  ٤، فرزانه سرخي٣، شبنم حاتم پور  ٢، فريدون طهماسبي ١ئي فرشته موسي

 ١٩/٠٣/١٤٠٣؛ تاريخ پذيرش: ١٣/١١/١٤٠٢  تاريخ دريافت: 

 ) ١٨٢- ١٥٢(صص 

  چكيده 

نويسندگان ايراني مدرن به معاني ضمني ابهام و پيچيدگي ترجمه شده است. برخي از پست

با توجه به اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور و با قرار گرفتن در جريان فكري اين  

اند. احمد محمود  مدرن آثار خود را پديد آوردهمكتب يا تحت تأثير ساخت و زبان ويژة پست 

  -نويسان مكتب جنوب است كه در مسير تاريخي و سياسي) از جمله داستان ١٣١٠-١٣٨١(

رو بررسي  اين مكتب ادبي و فلسفي قرار دارد. هدف مقالة پيش   - لّي شدن صنعت نفت  م

به مؤلفّهشيوة  پستكارگرفتن  آنهاي  تأثير  و  همسايهمدرن  داستان  در  بهها  اثري  ها  عنوان 

اند از  اقليمي از مكتب جنوب نوشتة احمد محمود است؛ بر اين اساس نويسندگان كوشيده

تحل و  بررسي  همسايهرهگذر  داستان  بهرهيل  ميزان  و  ها  مفاهيم  از  نويسنده  اين  گيري 

مدرن و  هاي ادبيات داستاني پستمدرن را تبيين و تلقّي خود را از ويژگيهاي پست مؤلفّه
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هايي همچون: نفي كلّيت و جامعيت، انكار  مكتب جنوب روشن نمايند. در اين مقاله بر مؤلّفه

اجتما و  فرد  يافته  انسجام  بيهويت  و  پذيرفتن  پايان  اعلان  انكار  ع،  ايدئولوژي،  اعتباري 

مدرن تأكيد شده است. هاي ادبيات داستاني پستعنوان مؤلفّهحقيقت ثابت و عيني و... به

با مشخصه به مضامين اجتماعي، هويت بومي و اقليمي همراه  از  حاصل آنكه، توجه  هاي 

ها، تركيب واقعيت و خيال و...  ي فرهنگجمله شكستن قوانين و قواعد سنّتي، تركيب و تلاق

مدرن و مكتب جنوب را در  هاي ادبيات داستاني احمد محمود متأثّر از پستترين مؤلّفهمهم

  دهد. ها تشكيل ميداستان همسايه

  ها.پست مدرن، مكتب جنوب، احمد محمود، همسايه  واژهاي كليدي: 

  مقدمه   -١

مدرن در جامعة در حال گذار از  پست  -جنبش–اين امر كه نويسندگان تأثيرپذير از مكتب  

اند، پرسشي  مدرن دست يافتهسنتّ به مدرنيتة ما، تا چه اندازه به فهم درستي از آثار پست

نيازمند پژوهش گسترده ما  است كه خود  ادبي كشور  آثار  در  اما    را   مدرن پست اي است. 

  البته   شناسند. مي   ها محدوديت   از   شدن   رد   به   تمايل   و   گرايانه عصيان   ش رو   خاطر   به   بيشتر 

  رودخانه   مسير   برخلاف   گرفتند   تصميم   كه   نبودند   هنرمنداني   اوّلين   ها»مدرنيست «پست 

  هاي«عصر آرمان   بودنِ   پذير امكان   و   كاركردها   سپس«مدرنيسم»  و   كنند.«رمانتيسيسم»  شنا 

  هنرمندان«پست   كه   اينجاست  تفاوت   اما   بودند.   برده   سوال   زير   ها آن   از   پيش  را   روشنگري»

  شكستن   هم   در   و   تركيب   به   و   داشته   مدّنظر   را   نظمي بي   مفهوم   سايرين،   از   بيش   مدرن»

  پردازند. مي   ها محدوديت 

  بينامتني   دارند،   را   ها ويژگي   اين   از   مواردي   يا   همه   كه   هستند   مدرن پست   هايي داستان     

  روي   بر   عمده   طور به   ها داستان   اين   .   و...   چندپارگي   كنايه،   ، نمايي   تقليد   ، فراداستان   بودن، 

  و   غيرخطي   هاي روايت   از   و   دارند   تمركز   اجتماعي   مشكلات   و   معاصر   موضوعات 

  سنّتي   داستاني   نظم   مدرن، پست   هاي داستان   در   غالباً   كنند. مي   استفاده   پيچيده   هاي شخصيت 

  برجسته   ها شخصيت   دروني   و   ذهني   هاي تجربه   آن،   جاي   به   و   شود مي   كشيده   چالش   به 

    شوند. مي 



 | ١٥٧  نويسي مكتب جنوبمدرن بر داستانهاي پست تأثير مؤلّفه

توان اين نكته را نيز افزود كه ادبيات داستاني هم در طول  با توجه به آنچه گفته شد مي  

دوره  از  گذر  با  خود  تكوين  كه  تاريخ  است  يافته  متمايز  كاملاً  چهرة  سه  مختلف،  هاي 

  -نويسندگان تحت شرايط اقليميوقتي  نويسي سنّتي، مدرن و پسامدرن.  اند از داستانعبارت

هاي مشابهي خواهند داشت كه مكتب در آن اقليم فرهنگي خاص آثاري خلق كنند، ويژگي

توان اين گونه گفت كه از درون طور كلي ميمانند مكتب رئاليسم جادوئي. به  گيرد.شكل مي

مي احصاء  مكتب  اق شود.  اقليم  در يك  نويسندگاني كه  زندگي  بررسي  با  بودهزيرا  اند  ليم 

  توان ديد. طور روشن ميهاي يك مكتب را بههايي از ويژگيها و نشانهرگه

  دهه   اين   در   گردد. مي   باز   سي   دهة   به   ايران   در   اقليمي   يا   بومي ادبيات   گيري شكل   سرآغاز  

  دهة   در   و   يافت   گسترش   ادبيات  نوع  اين   اقتصادي،  و   اجتماعي  و   سياسي  تحولات  سبب   به 

    رسيد.   خود   پختگي   و   ايي شكوف   اوج   به   چهل 

  فرهنگي،  جغرافيايي،   هاي شاخصه   كه   است  ادبيات   نوعي   مبين   حقيقت   در   اقليمي  ادبيات    

  نشانة   ها شاخصه   اين   كه   اي گونه به   دهد، مي   نشان   را   معين   اي منطقه   اقتصادي   و   اجتماعي 

  از   چون   اقليمي   ادبيات   نويسندگان   باشد.   مناطق   ساير   با   مقايسه   در   منطقه   اين   هاي ويژگي 

  آثار   براي   را   رئاليسم   سبك   كنند مي   استفاده   خود   هاي داستان   در   واقعي   قهرمانان   و   مكان 

  برگزيدند.   خود 

  بيان مسئله  -١-١

نويسي  هاي مهم و تأثيرگذار چند دهة اخير در ادبيات داستانها و جنبشاز جمله نهضت 

تاريخي نظر  از  كه  است  مرحله  - پسامدرنيسم  گسترش  فرهنگي  از  است.  اي  مدرنيته 

هاي پسامدرن چه در  گريز و متكثر است. با اين وجود داستان  تعريف   پسامدرنيسم مفهومي

- هاي معهود، آشناييزدايي» از صورت«فرماز جمله    ايهاي ويژهساخت و چه در زبان، مؤلفّه

ناخودآگاهي  ها، پيرنگ تازه و ذهني، واردكردن ساحت  دايي در حوزة پردازش شخصيتز

گر، خلق فضاي شعرگونه،  هاي آن، تمركز بر استعارات دلالتسازي دلالتدر متن و برجسته

هاي زباني، چند روايتي شدن اثر، غير خطي بودن عنصر زمان و مكان، ايجاز در متن،  بازي

هاي  گرايي، سمبل سازي و نمادپردازي و تلاش براي خلق دلالتهاي استعاري، فردپيرنگ

هاي  عمده مؤلفّهاما    شود.ي تخيّل و توهم دارد كه باعث تمايز آن با ديگر مكاتب ادبي ميثانو

توان برشمرد: «محتواي وجودشناسانه»، «اتصال كوتاه»، نداشتن  گونه ميپسامدرنيسم را بدين
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نظمي زماني در هاي زباني»، «عدم قطعيت» و «عدم حتميت»، «بي «طرح» يا «پيرنگ»، «بازي

ر انديشهروايت  نامنسجم  «تداعي  «اقتباس»،  «جابهويدادها»،  «تناقض»،  جايي»،  ها»، 

  ).١٨١ -٢٣٥،  ١٣٩٤نياز: » (ر.ك: بي  .«فراداستان»، و...

غربي  نويسي جنوب آثار نويسندگاني را دربردارد، كه در خطة جنوب و جنوبمكتب داستان 

هاي خاصي  اين آثار داراي ويژگي نويسند.اند، يا در حال و هواي اين مناطق ميايران زيسته

نويس جنوبي، همواره  كند. «داستانهاي ادبي ديگر معاصر متمايز ميهستند، كه آن را با سبك

كند تا بر موضوع احاطه يابد؛ يعني در فرجام به  ها، به خواننده كمك ميبا يادآوري عينيت

سي سبك نويسندگان مكتب  ). در اين پژوهش به برر٣٨، ١٣٧٦گردد» (انوشه: واقعيت برمي

  پردازيم. هاي پسامدرن ميجنوب از منظر مؤلّفه

  اهميّت و ضرورت پژوهش  -١-٢

العملي  نويس معاصر در برخورد با شرايط اجتماعي عكس عنوان يك داستاناحمد محمود به 

هاي خود داشته است. اين روش  خاص از خود نشان داده است و سعي در بيان آن در داستان

آثارش را به ادبيات داستاني اهمّيت  عنوان آثاري اقليمي دو چندان كرده است.  برخورد با 

نويسندگان اين مقاله با توجه به اين خصوصيت فكري، ضمن بررسي مكتب جنوب سعي 

  اند.مدرن داشتهعنوان اثري متأثّر از مكتب جنوب و مكتب پستها» بهدر تحليل رمان«همسايه

  پيشينة پژوهش -١-٣

يا كتابي كه به مقاله  انجام شده  به بررسي  با عنايت به جستجوهاي  طور مستقيم و مستقل 

ها پرداخته باشد يافت نشد ليكن برخي مقالات كه  هاي پست مدرن در رمان همسايهمؤلفّه

اند به شرح ذيل هاي ياد  شده در متن اشاره داشتهبه شكلي عمومي و كلّي به بعضي از مؤلفّه

  شود.   معرفي مي

همسايه    رمان  ماركسيستي  «نقد  مريم  مقالة  و  شهبازي  آرزو  محمود»،  احمد  ها، 

)، در اين مقاله، رمان ١٣٩٢هاي ادبي (دانشگاه هرمزگان، اسفندهمايش هفتم پژوهش حسيني،

 ها، از منظر ماركسيستي و با توجه به آراي گيورك لوكاچ نقد و بررسي شده است.همسايه

ها اثر احمد محمود»، آرزو شهبازي، مريم  گرايي تكويني رمان همسايهختمقالة «نقد سا  

، شمارة  ١٣٩٣فصلنامة تخصصي مطالعات داستاني( بهار   حسيني و عسگر عسگري حسنكلو،



 | ١٥٩  نويسي مكتب جنوبمدرن بر داستانهاي پست تأثير مؤلّفه

صص ٣ همسايه٦٦–٩١،  رمان  مقاله،  اين  در  «ساخت)  منظر  از  لوسين  ها  تكويني»  گرايي 

  شده است. گلدمان و «شناخت شناسي» پياژه نقد و تحليل 

همسايه   رمان  در  سياسي  امر  لاكاني  «خوانش  ميثم  مقالة  و  حيدري  فاطمه  ها»، 

)در اين  ٤٣–٦٦، صص ١٦، شمارة  ١٣٩٣شناسي( تابستان    هاي نقد ادبي و سبكپژوهش فرد،

 ها از منظر «امر سياسي» و روانكاوي ژاك لاكان بررسي شده.مقاله، رمان همسايه

پژوهش   ها»، مهبود فاضلي و فاطمه سادات حسيني،در رمان همسايهمقالة «سنّت و مدرنيته    

) در اين نوشتار، تقابل ١٣١–١٤٥، صص ٢٧، شمارة  ١٣٩١زبان و ادبيات فارسي، (زمستان  

  .ها، بررسي شدهدر رمان همسايهسنّت و مدرنيته 

«شخصيت   همسايهمقالة  رمان  در  آتشپردازي  محمدّعلي  حريري  ها»،  اميد  و  سودا 

سبكپژوهش هرمي، ج و  ادبي  نقد  (پاييز  هاي  پيش١٣٨٩شناسي،  صص ١شمارة  ،   ،٢٨–

مقاله٩ اين  در  شخصيت )نويسندگان  همسايهپردازي  ،  بررسي  رمان  ادبي  ديدگاه  از  را  ها 

  .اندكرده

اثر احمد محمود و «دختر رعيت» از دو ديدگاه  مقالة «بررسي تطبيقي رمان «همسايه   ها» 

،  ١٢، شمارة  ١٣٩١هاي ادبي، (انديشه ساختاري و محتوايي»، الهام عابدي و محسن ايزديار،

اثر همسايه١٢٩– ١٥٤صص دو  نوشتار،  (پيرنگ،  )اين  نظر ساختار  از  را  و دختر رعيت  ها 

 .ن و مكان و نثر و زبان) و در بستر رئاليسم بررسي كردهپردازي، زباشخصيت

ها» احمد محمود و مقالة «بازتاب نابرابري اجتماعي و شكاف طبقاتي در دو رمان «همسايه  

نشرية ادبيات تطبيقي، (زمستان  «عمارت يعقوبيان» » علا اسواني، مينا عابديني و همكاران،

نويسندگا٢١١– ٢٢٨، صص ١١، شمارة  ١٣٩٣ نقد  )  به  توجه  با   ، را  محمود  احمد  رمان  ن 

 .اند نابرابري و شكاف طبقاتي  بررسي كرده  ماركسيستي، 

  روش پژوهش -١-٤

براي گردآوري دادهاين تحقيق بر نوشته شده است.  تحليلي  ها و اساس روش توصيفي و 

  ، مجلات معتبر (پژوهشي) استفاده شده است. ايخانهاطّلاعات، از منابع كتاب

  مباني تحقيق  - ١-٥

  بررسي سبك پست مدرن -١-٥-١
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هاي ادبي است كه در قرن بيستم شكل گرفت. اين جريان  مدرن يكي از جريانداستان پست

شود و به نويسي خارج ميهاي سنّتي، از قوانين و قواعد سنّتي داستانادبي برخلاف داستان 

مدرن، زمان و مكان  در داستان پستكند. هاي نوين استفاده ميها و سبكجاي آن از تكنيك

شود. پرشي انجام ميصورت غيرخطي و  معمولاً مبهم و غيرقابل تشخيص است و روايت به 

مدرنيسم داشته باشيم با وجود اينكه هنوز تعريف مشخّصي  براي اينكه بتوانيم تعريفي از پست

مباني آن بپردازيم كه عبارتند    گانه آن وجود ندارد، بايد ابتدا به اصول وبا توجه به ماهيت چند

  از:

قطب   از  يكي  رورتي،  ريچارد  كه  آنگونه  مدرن  پست  اوّل  پرستش  «اصل  مورد  هاي 

چيز، طبيعت ذاتي و فطري ندارد كه بتواند به شرح و بيان در  ها اعتقاد دارد، هيچمدرنيست

انك مدرنيسم  پست  اصول  از  يكي  پس  و  است  تصادف  و  زمان  چيز حاصل  هر  و  ار  آيد 

  ). ٤٥:  ١٣٨٧باغي،  حقيقت است و همه چيز را نسبي مي داند» (قره

مدرنيسم انكار واقعيت است بر آن است كه هيچ واقعيتي وجود ندارد و  «اصل دوم پست   

  جا).خواهد ببيند» (همانبيند كه ميانسان در پس پشت چيزها همان را مي

ن به جاي واقعيت، با يك وانمودگر  «اصل سوم پست مدرنيسم استوار بر اين است كه انسا  

نگرد كه در آن هر  روبروست. پست مدرنيسم همه جهان را به چشم يك بازي ويديويي مي

، پايين و  دودي ديگر مياي به گوشههاي اين بازي است. از يك گوشهانسان يكي از فيگور

قعيت كه بر شالودة  جنگد و تمامي زندگي او نه بر اساس واپرد. در زمين و فضا ميبالا مي

  جا).هايي بنا شده است» (همانها و بازنماييها و ايماژها و  مانندسازيالگو

معنايي است.در جهاني تهي از خرد و حقيقت،  مدرنيسم استوار بر بي«اصل چهارم پست  

جايي كه هيچ علم و دانشي معتبر نيست و واقعيتي وجود ندارد و زبان تنها پيوند باريك و 

ف با زندگي و هستي است، بسيار طبيعي خواهد بود كه معنا هم معنايي نداشته باشد. لطي

) نشان داد كه جهان چيزي نيست جز يك پياز ساده  ١٩٨٩امبرتو اكو، در كتاب آونگ فوكو(

  جا). و اگر آن را لايه به لايه واسازي كنيم سر انجام چيزي جز هيچ باقي نخواهد ماند» (همان

ناانديشي اص«شك   نظريه و ل پنجم پست مدرنيسم است و  پيداست كه در آن هيچ  گفته 

اي، ارزش و اعتبار نخواهد داشت بايد به هر چيز شك كرد و  انديشي و هيچ تجربهمطلق

  ).٤٦هيچ چيز را نبايد به تمامي پذيرفت» (همان: 
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  ادبيات اقليمي و پست مدرن -١-٥-٢

اند.  فرهنگي و جغرافياي متفاوت بروز يافته  محيطمدرن در دو  ادبيات اقليمي و ادبيات پست 

از شيوة پست متأثرّ  بوده با اين وجود برخي نويسندگان ايراني  به مدرن  ادبيات اقليمي  اند. 

اي در يك منطقة جغرافيايي خاص توسعه يافته  شود كه به شكل گستردهادبياتي اطلاق مي

طور معمول  شود. اين نوع ادبيات بهه مياست و تأثير قوي اقليم و محيط طبيعي بر آن ديد

هاي طبيعي، توصيف جزئيات محيطي و تمركز بر ارتباط انسان با  شامل تصويرسازي زيبايي

ها وجوه اي و محلي را كه كم و بيش در آنهاي بومي، روستايي، ناحيهطبيعت است. «داستان

ه غالب است، در شمار  فرهنگ، زبان، طبيعت، افكار و عقايد مناطقي خاص منعكس و بلك

ادبيات پست مدرن به   ). در مقابل ١٤٧:  ١٣٧٦اند» (ميرصادقي،  شمار آوردهادبيات اقليمي به

شكل گرفت و از اصول و قوانين    ١٩٧٠و    ١٩٦٠هاي  جرياني ادبي اشاره دارد كه در دهه

تلاش    شود. اين نوع ادبيات بر تجربة شخصي، شكستن قواعد سنّتي وسنّتي ادبيات خارج مي

  هاي زندگي مدرن تمركز دارد. براي نمايش پيچيدگي

تأمّل در  ادبيات پست   الگوشكني زباني، تجزيه و تحليل اجتماعي و  مدرن معمولاً شامل 

ها و شعرهايي با  توانند شامل رمانهايي از ادبيات پست مدرن ميمفاهيم فلسفي است. نمونه

مدرن دو صه، ادبيات اقليمي و ادبيات پستطور خلاسبك غيرخطي و غيرمعمول باشند. به

جريان ادبي متفاوت هستند كه هر كدام با تأكيد بر عوامل مختلفي مانند اقليم و محيط طبيعي  

يابند. هاي زندگي مدرن، به شكل خاصي در ادبيات بروز مييا تجربة شخصي و پيچيدگي

  ). ٤٠٩- ٤١٥: ١٣٩٦(ر.ك: تسليمي، 

فرهنگ   همة  دايرهدر  و  وجود المعارفها  بر  عموماً  اقليمي  داستان  تعريف  در  ادبي  هاي 

و رسوم و ويژگي  آداب  و معتقدات مردمي،  هاي محيط  عناصر مشتركي همچون: فرهنگ 

طبيعي و بومي تأكيد شده است و در تعريف آن گفته اند: «داستاني است كه در صحنه و 

ها، فولكلور و حتي  ر محلّي، پوششها، لهجه و گفتازمينة آن، غالباً آداب و رسوم و سنّت

داده ميشيوه نشان  منطقه  يك  مردم  احساس  و  تفكّر  بههاي  اين عناصر،  گونهشود؛  اي كه 

؛ ميرصادقي و ذوالقدر،  ٢٣٢:  ١٣٨٢اند» (ر.ك: گري،  متمايز و مشخّص كنندة يك اقليم خاص

٣٤٩:  ١٣٧٧   .(  

هاي  ها، عادتآداب و رسوم اجتماعي، سنّتطور خلاصه ادبياتي اقليمي است كه در آن به  به  

مختصات   به  همچنين  و  زيستگاه  و  زبان  مختصات  توصيف  جامعه،  از  معيني  طبقات 
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ناحيه و  ميجغرافيايي  اشاره  داستاناي  كُل  در  مردم شود.  علم  به  اقليمي  شناسي،  هاي 

  كند.شناسي و همچنين تاريخ كمك بسياري ميجامعه

  مكتب جنوب  -١-٥-٣

دبي جنوب ايران شامل چندين جريان ادبي مختلف است كه در مناطق جنوبي ايران  مكتب ا

اند. اين مكاتب شامل: مكتب بوشهري، مكتب هرمزگاني، مكتب خوزستاني و توسعه يافته

هاي خاص خود را  ها و سبكشوند. هر يك از اين مكاتب ادبي ويژگيمكتب سيستاني مي

طور گسترده از زبان شوند. «اين مكاتب ادبي بهمربوط ميدارند كه به تاريخ و فرهنگ منطقه  

از زبان اوقات  استفاده ميفارسي و گاهي  طبيعت،  هاي محلي  مانند  از موضوعاتي  و  كنند 

  ).٣٨-٦٥:  ١٣٩٣گيرند» (ر.ك: سقازاده،فرهنگ و تاريخ منطقه الهام مي

ويژگي    بر موضوعات  از  تمركز  ايران،  ادبي جنوب  مهم مكتب  و هاي  طبيعت  با  مرتبط 

زندگي   و  تجربيات  از  گسترده  طور  به  ادبي  مكتب  اين  «نويسندگان  است.  زيست  محيط 

مي الهام  ايران  جنوبي  مناطق  در  ميروزمره  تصوير  به  خود  آثار  در  را  آن  و  كشند. گيرند 

موضوعاتي مانند: نفت، دريا، جنگل، كوير و حيات وحش از جمله موضوعات مورد علاقه  

بر اين، زبان و ادبيات محلي نيز در آثار مكتب ادبي  اين مكتب ادبي هستند. علاوه  نويسندگان

  ). ٤٥- ٧٥: ١٣٩٥اي دارد» (ر.ك : سقازاده، جنوب ايران تأثير قابل ملاحظه

كنند تا  كنند و سعي مينويسندگان اين مكتب از اصطلاحات و عبارات محلي استفاده مي  

هاي فرهنگي و زباني منطقه را در آثار خود به نمايش بگذارند. همچنين، مكتب ادبي  جنبه

اي  هاي مرتبط با انسانيت و اجتماعيت نيز توجه ويژهجنوب ايران به توسعه و ترويج ارزش

كنند  پردازند و سعي مين مكتب ادبي به مسائل اجتماعي، انساني و اخلاقي ميدارد. آثار اي

طور كلي، مكتب  هاي مثبت را در جامعه ترويج دهند. بهتا از طريق ادبيات، افكار و ارزش

ادبي جنوب ايران با تمركز بر موضوعات طبيعت، استفاده از زبان و ادبيات محلي و ترويج  

به توسعه و ارتقاء فرهنگ و  هاي انساني، يك جرارزش يان ادبي منحصر به فرد است كه 

  ادبيات جنوب ايران كمك كرده است. 

  مدرن پيوند مكتب جنوب با شيوة پردازش به شگردهاي پست-١-٥-٤

مدرن در دو محيط فكري و جغرافياي متفاوت  گونه كه اشاره شد ادبيات اقليمي و پستهمان

كرده ه اندظهور  پيوندهاي  اما  داستان ؛  بيان شيوة  در  و شگردهاي  م  پردازي مكتب جنوب 
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هاست هرچند  مدرن وجود دارد. «پسامدرنيسم معتقد به استفاده از هرچيزي و تركيب آنپست

بي و  نوشتهناساز  در  باشند...  متمايز  ربط  و  منفك  از هم  ادبي  انواع  مدرنيستي  هاي پست 

نيست»   مرزي  عوام  و  فرهنگ خواص  بين   . دو  ١٠٥:  ١٣٨٨(تدين،  نيستند...  توجه هر   .(

مردم به  جامعهمكتب  معضلات  شناسي،  بيان  و  دروني  احساسات  بيان  قالب  در  شناسي 

تاريخ، مهم هاي مشترك اين دو مكتب است. اگر چه به ترين ويژگياجتماعي و همچنين 

يجاد  كند اما وجود اين ابزارهاي مشترك با ابندي را نفي ميمدرن هرگونه قالبظاهر پست

گفت قالب شخصيتفضاي  در  سياسي  و  فكري  گوناگون  نظرات  بيان  و  محور  هاي  وگو 

هايي از قبيل: تقليد از  گوناگون يا راوي داستان اين دو مكتب را به هم نزديك كرده. تكنيك

هاي  سبك نويسندگان ديگر، توجه به مضامين اجتماعي، هويت بومي و اقليمي همرا با مؤلّفه

ها، تركيب واقعيت و خيال  ، تركيب و تلاقي فرهنگقوانين و قواعد سنّتياز جمله شكستن  

توان  شناسي اين دو مكتب است را نيز ميشناسي و مردم و... كه تركيبي از دو ابزار جامعه

  هاي ديگر پيوند اين دو مكتب دانست. نمونه

  ها احمد محمود معرفي داستان همسايه-١-٥-٥  

  بين   روابط   خانه،   يك   در   زندگي   دربارة   محمود،   احمد   نوشته   ها»«همسايه   داستان 

هاي يكم و دوم مكان رويدادها حياط  در فصل  هاست. آن   روزمرة   تعاملات   و   همسايگان 

جور  اي كه همهافتد. خانهها» دريك خانه دوري ساز سنّتي اتفاق ميخانه است. رمان «همسايه

از قهوهآدم را مي يافت.  آن  تا ق خانهتوان در  تا گاريچي و  چي  پاسبان  از  اچاقچي سيگار، 

شود، روابط مكان رويدادها از درون خانه به پهنة شهر منتقل مي  سوم  فصل  در   اما   .دوزلحاف

هاي «شفق» و «پندار» و «بيدار»  هاي سياسي به نامسو، با آدمشوند، از يكتر ميخالد گسترده

چشم» نام برده رمان از او به «سيه  شود و از سوي ديگر، با دختري كه در و دكتر آشنا مي

  شود. مي

  كند مي  سعي  شلوغ  محلة  يك  در  مردم  زندگي  كشيدن  تصوير  به  با  داستان  اين  در  محمود    

  و   تعارضات   همبستگي،   دوستي،   مانند   موضوعاتي   طنزآميز،   و   گرايانه   واقع   شكلي   به 

  بكشد.   تصوير   به   را   همسايگان   روزمرة   مشكلات 

ها،  از محله  گرايانه) واقع ها با ايجاد تصاويري هماهنگ با واقعيت(رويدادهاي رمان همسايه 

گيرد. ثبت وقايع سياسي شدن شخصيت اصلي  ها و رودخانة كارون اهواز شكل ميخيابان

گيري زندگي جنسي وي از يك سو و تحوّلات سياسي مملكت از  داستان به موزات شكل
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هاي  دن صنعت نفت و محبوبيت روزافزون مصدق همه از جذابيتسوي ديگر، جنبش ملّي ش 

داستان احمد محمود است. البته نويسندة رمان تنها بازتاب اين وقايع را در زندگي مردم طبقة  

  مدرنيستي، پست   ادبيات  نظر  «از ها ندارد.  دهد و اشارة مستقيمي به آنپايين اجتماع نشان مي

  (پيرنگ)   طرح   خود   تاريخ،   اين   بلكه   شناسيم، مي   شته گذ   از   ما   كه   نيست   چيزي   آن   تاريخ 

  ). ٢١٧  : ١٣٩٤  نياز، دارد»(بي   داستاني 

  تداعي،   جمله   از   خاص   هاي روش   از   گيري بهره   با   ها همسايه   داستان   در   زمان   عنصر    

  نوجواني   كه   داستان   راوي   گردد. مي   خارج   تقويمي   حالت   از   و...   خاطره   ذهن،   سيال   جريان 

  خواهرش   و   مادر   پدر،   با   اهواز   شهر   جنوب   در   شلوغ   و   فقيرانه   اي انه خ   در   است   خالد   نام   به 

  رمان  ابتداي  در  نويسنده  كه  است  دليل  همين  به  كند. مي  طي  را  بلوغ  تاب  و  پرتب  روزهاي 

  بزرگ   با   همراه   تدريج   به   اما   كند؛ مي   بيان   را   نوجوان   اين   جنسي   هاي تجربه   از   تصاويري 

  شرح   به   را   خود   جاي   تصاوير   اين   اجتماعي   و   سياسي   مسائل   به   او   توجه   و   خالد   شدن 

    دهند.   مي   اجتماعي   و   سياسي   رويدادهاي 

  بيشتر   چهارم   كلاس   تا   خواند. مي   غلط بي   را   الكرسي آية   كه   اهوازي   نوجوان   ، راوي      

  «درس   شنيده،   علي»  شيخ   «حاج   از   حداد»  «اوسا   اش خرافاتي   و   مذهبي   پدر   نخوانده؛ 

  اي محله   در   دنگال   اي خانه   هاي اتاق   از   يكي   كند.»مي   هوا سربه   را   آدم   زياد   خواندنِ 

  روزگار   پدر   نداريِ   با   ترش كوچك   خواهر   و   بساز   مادرِ   كنار   خالد   كه   است   جايي   فقيرنشين 

  آقا   خانة قهوه   به   رفتن   و   بام پشت   روي   كفترپراني   از   فقيرانه   هاي دلخوشي   با   گذراند، مي 

  «بانو»  با   حياط   وسط   حوض   در   بازي آب   ا ت   گرفته   حبس   هاي داستان   ،   آواز   شنيدن   و   امان 

  «آفاق».   دودي   و   چروكيده   دخترِ 

  نماز   خركچي»  «رحيم   هاي الاغ   روزه   هر   بازگشت   و   رفت   توفيق»،   ترياك«خواج   بوي    

  ديني   عقايد   تمسخر   و   ها همسايه   با   مكانيك»  «محمّد   هاي جدل   بندر»،   «عمو   هاي خواندن 

  با  خواننده  كه  است  حياط  اين  مكرّرات  از  نم بلورخا  فريادهاي  ميان   در  همه  شان، خرافي  و 

  «امان   كمربند   ضربات   جاي   دادن   نشان   با   بلورخانم   شود. مي   درگيرشان   خالد   تيزبين   نگاه 

  بردارد.   را   بلوغ   خيز   اوّلين   تا   كند مي   بازتر   را   خالد   گوش   و   چشم   بدنش،   روي   آقا»

  جرم   به   كلانتري   به   پايش   شدن   كشيده   با   خالد،   سياسي   اجتماعي   نمو   در   بعدي   قدم   اما    

  به   نكرده   گناه   جرم   به   خالد   افتد. مي   اتفاق   خان»  «غلامعلي   خانة     پنجرة   شيشة   شكستن 
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  اجتماعي   بلوغ   و   شود   آشنا   شود»  ملي   بايد   نفت   «صنعت   شعار   و   «شفق»  با   تا   فتد مي   زندان 

  به   مدت،   كوتاه   حبس   از   آزادي   از   بعد   خالد   يابد.   جريان   تاريخي   سياسي   بستري   در   او 

  ترتيب،   اين   به   آورد. مي   رو   اش گروه   و   شفق   با   همكاري   و   ضداستعماري   هاي اعلاميه   پخش 

  در   شود. مي   آشنا   سياسي   مبارزات   و   خونخوار»  «استعمارگر   مانند   جديدي   هاي واژه   با 

  چشم»؛ «سيه   با   اش پاي   ديدگي ضرب   واسطة به   مأموران   دست   از   فرار   و   خياباني   اغتشاشات 

  و   بچشد   را   واقعي   عشق   معني   خالد   كه   باشد   اي بهانه   تا   شود ي م   آشنا   مرفه   طبقة   از   دختري 

  افتد، مي  زندان   به   دوباره   خالد  يابد.   رهايي   اخلاقي   فساد   و   خانم   بلور   هاي وسوسه   ورطة   از 

  حبس   و   شكنجه   سياسي،   هاي فعّاليت   طي   سياسي.   هاي اعلاميه   پخش   جرم   به   بار   اين 

  و   سياسي   بلوغ   از   اي مرحله   و   كند مي   ربه تج   را   باسابقه   مجرمين   كنار   در   زندگي   و   انفرادي 

  و   شود مي   خوانده   فرا   سربازي   به   مستقيماً   زندان   از   خالد   گذارد. مي   سر   پشت   را   اجتماعي 

  اي وسوسه   ها همسايه   ناتمام   پايان   پذيرد. مي   را   داستان   خورده شكست   قهرمان   نقش 

  شخصيت   تحوّل   داستان   تا   گذارد مي   باز   هم   را   نويسنده   دست   و   خواننده   براي   شود مي 

  كن.   روايت   «بازگشت»  داستان   و   شهر»  يك   «داستان   يعني   بعدي   هاي داستان   در   را   خود 

  بحث و بررسي -٢

در داستان همسايهمباني داستان پست ،  متعدّد   هاي زمان   و   شخصي   تجربة ها شامل:  مدرن 

  و   قوانين   شكستن   ،ايدئولوژي   اعتباري بي   و   پذيرفتن   پايان   اعلان ،  حضور راوي در داستان

  هاي شخصيت   بر   تمركز   ،خيال   و   واقعيت   تركيب   ،ها فرهنگ   تلاقي   و   تركيب   ،سنّتي   قواعد 

شود كه در اين  و... مي ها) فراداستان، عدم قطعيت(شك، جهان شايد، عادي   مردم   و   ضعيف 

  بخش مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

  مدرنيستيشگردهاي پست  -٢-١

  ها درنيستي در داستان همسايه مبررسي شگردهاي پست-٢-١-١

نميپست    را  از مدرن  يكي  در حقيقت،  كرد؛  محدود  ويژگي خاص  يا چند  يك  به  توان 

هاي اصلي آن، اين ايده است كه مفاهيم و موضوعات را نبايد به صورت انفرادي، مشخّصه

اي  هاي تكرار شوندهمشخّصهعنوان بخشي از يك مجموعه در نظر گرفت. با اين حال،  بلكه به
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تواند در درك بهتر آن به ما كمك كند  خورد كه ميمدرن» به چشم ميدر متون و آثار«پست

    شد.   خواهد   پرداخته   بدان   كامل   شكل   به   ادامه   در   كه

  است   مدرن پست   مكتب   مفاهيم   و   اصول   از   خاص   اي مجموعه   داراي   ها»رمان«همسايه     

  خود   كلي   چارچوب   در   رمان   كرد،   قلمداد   مدرنيستي پست   ار آث   زمرة   در   را   آن   توان مي   كه 

  چنين   هاي مشخّصه   ترين اصلي   از   يكي   كه   است   نامشخص   فرجام   و   قطعيت   عدم   داراي 

ها ماجراي  ها بسياري از خطوط داستاني از جمله آننويسنده در رمان همسايه  است.   آثاري 

ت خالد فقط با اشاره به هجده  رساند و روند رشد شخصيچشم را به نتيجه نميعاشقانه سيه

  .ماندساله شدن او (البته همراه با يك اتفّاق) ناتمام مي

استفاده از زبان غيرمعمول،    - فراداستان - داستان   در   راوي   حضور   قبيل   از   عناصري   وجود    

، تجسّم احساسات پيچيده و متناقض و به چالش كشيدن نظريات  شكستن قواعد سنّتي نثر

  و   گشاده   و   باز   بافت   اصلي،   موضوع   در   متعدد   هاي روايت   تداخل   ، نّتيهاي سو ايدئولوژي

  كرده   نزديك    مدرن پست   ساحت   به   را   ها»«همسايه   رمان   متعدد،   هاي شخصيت   و   حوادث 

  هر   در   شخصيت   و   است   هويت   به   رسيدن   روايت   داستان،   مدرنيستي،   ادبيات   «در   است. 

  و  پراكنده   تصويري  آورد، مي   دست  به  آنچه  نهايت   در  اما  شود، مي   نزديك   آن  به  بيشتر  قدم 

  و   رسد نمي   مشخصي   فرجام   به   روند   اين   البته   يابد. مي   ادامه   داستان   ولي   است؛   معلوم نا 

  ). ٢٢٦  : ١٣٩٤  نياز، (بي   رسد»نمي   پايان   به   داستان   و   ماند مي   باقي   نامشخص   هويت   همچنان 

بومي  الذكر فوق   موضوعات   كنار   در   اينكه   نكته  اقليمنگاه  و  خلق  گرا  در  محمود  گراي 

شناسانة او در خلق اين اثر  ها در حقيقت نشان از وابستگي شديد به ديدگاه جامعههمسايه

    .دارد

  هاي متعددّ  و زمانتجربة شخصي  -٢-١-٢

  روايت   از   شكل   اين   كند. مي   توجه   نويسندگان   و   هنرمندان   شخصي   تجربة   به   مدرنيسم پست 

  دادن   نشان   دنبال   به   جريان   اين   است.   مدرن پست   و   اقليمي   ادبيات   شباهت   وجه   واقع   در 

  زبان  با  خاصي  نزديكي  مدرن پست  مباني   از  اصل   اين  است.   هنري  اثر  يك  در  زمانه  چندين 

  دارد...   اقليمي   نويسنده   يك   عنوان به   ها همسايه   در   احمدمحمود   پردازي شخصيت   ة شيو   و 



 | ١٦٧  نويسي مكتب جنوبمدرن بر داستانهاي پست تأثير مؤلّفه

  هستيم.   روبرو   داستان   قالب   در   تاريخ   روايت   از   نوعي   با   ما   ها همسايه   رمان   در   واقع   در 

    ). ٢٣١  : ١٣٥٧  (محمود، 

 اي استوار است كه خود در آن بستر واتّكاي احمد محمود بر بوم، زيست و اقليم بر منطقه 

  ام گذرانده   خوزستان   در   را   ام كودكي   و   نوجواني   جواني،   «من خاستگاه متولد و رشد كرده، 

  و   مهاجرت   نفت،   است.   بزرگ   حوادث   سرزمين   خوزستان   خصوص به   و   جنوب   من   نظر به 

  كه   مختلف   هاي آدم   پرآب...   هاي رودخانه   كشاورزي،   و   صنعت   خوزستان،   مهاجرپذيري 

  خصوصيات   من   اند... كرده   پيدا   امتزاج   هم   با   آنجا   ر د   و   اند آمده   مملكت   نقاط   اقصي   از 

  (گلستان،   دارد»  بيشتري   وزن   من   براي   جنوب   حال   هر   به   و   شناسم مي   را   جنوب   مردم 

٢٦:   ١٣٨٦ .(    

نمونه از تعدِد زمان و پرش نويسنده در زمان و ايجاد فضاي خاص و متفاوت از داستان    

وحشت ايجاد ميكنن... صداي جوان ريزه  كشمت...صداي پندار است... محيط  همسايه: «مي

گيرم. حالا صداي مادرم است... به نقش است... با اين تيغ، شارگتو مي زنم... مچش را مي

كني كه  پيچد... وختي چش وا ميجووني خودت رحم كن... قهقهة عنكبوت تو گوشم مي

كوبم و فرياد  به در آهني مي  ايم. با لگدكنيم. به هم پيچيدهكار از كار گذشته... هر دو تقلّا مي

(محمود،  مي كنين...»  باز  به طور دقيق ٣٠٠  :١٣٥٧زنم درو  از داستان  در قسمتي  ). راوي 

اي تقويمي به تاريخ هم دارد: «بيست و پنج خرداد ماه يك هزار سيصد و سي و يك،  اشاره

  ).٤٤٢از زندانيان بند سوم، به رياست محترم زندان...» (همان: 

  ضور راوي در داستان  ح-٢-١-٣

شالودة يك متن ادبي بر «روايت» بنا شده است. روايت در درك درست خواننده از داستان 

ترين  رساند. «بنياديكند و به انديشة خواننده در شناخت متن ياري مينقش اصلي را ايفا مي

بر مبناي    گيري داستانطور كلي پاية شكل). به٨:  ١٣٨٤عنصر داستان روايت است» (مستور،  

  كند.  كسي است كه داستان را تعريف مي

ها چند خصوصيت خاص دارد كه شكل تكاملي شخصيت داستان،  رواي در داستان همسايه  

واژه نمايشنامهكاربرد  شكل  داستان،  از  بخشي  در  عاميانه  محاورههاي  و  بودن  اي  – اي 

محلي  گفت  -هاديالوگ و  بومي  اصطلاحات  از  استفاد  و  مهم وگوها  آناز  هاست.  ترين 

«نويسندگان امروز در پي نشان دادن شرايط زندگي و موقعيت آدمي و نيز خلق جهان ممكن، 
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  .آينداند و ديگر به كاري نميدريافتند كه برخي ابزارهاي آنان كارايي خود را از دست داده

حادثه و تسلسل آنان هرچه بيشتر از واقعيت عيني، رئاليسم، معاني نمادين، تاريخ، پيرنگ،  

عنوان تنها واقعيت تضمين شدة داستان  رويدادها روي گرداندند و درك ذهني روايتگر را به 

صورت ابزاري فرسوده گر داناي كل براي آنان بهپذيرفتند. بدين ترتيب بود كه شيوة روايت

دنبال  ... . بههاي آن را از ميان برداردگر پنهان» نيز نتوانست كاستيدرآمد و حتي ابداع «روايت

رفتهيافتن شيوه بهتر،  اين  هاي  يافت.  زيادي  مقبوليت  تغييرهايي  با  اوّل شخص  رفته شيوة 

نويسي را توسعه بخشيد.  شخصِ ذهني نام گرفته مرزهاي داستانكه منِ ذهني يا اوّل    شيوه

شوند  گر و اوّل شخص يكي است و رويدادها از چشم او گزارش ميدر اين شيوه، روايت

  ).  ٢٣١:  ١٤٠٠ها كاري داشته باشد» (ر.ك: گلشيري،آنكه نويسنده به درستي يا نادرستي آنبي

شويم كه در نقطة  محور (راوي محور) مواجه ميها، با رماني شخصيتدر داستان همسايه  

گيرد و روند تحولات رو به رشد. «خالد» مابين نوجواني  مركزي حوادث و جريانات قرار مي

شود و تا جاي كه ضرب آهنگ  سو ميزمينة هيجانات و اتفّاقات جامعه همپس و جواني در

نيز دست راوي  دگرگونيزبان  همين  از  متأثّر  و  داستان  خوش  اوّل  دروني شخصيت  هاي 

ها  شود. البته در ادامه با توضيح فراداستان بيشتر به آن خواهيم پرداخت. در كل«شخصيتمي

وگوي دروني  طور مثال گفت) به٩:  ١٣٩٧ارند» (فرجيان،  در رمان پسامدرن ماهيت متني د

معمول  راوي با خود و پيش بردن داستان همراه با شكستن قواعد نثر و استفاده از زبان غير

دهد  خندد و ادامه ميگويم گشنمه...خدا عمه تو بيامرزه...ميچيه؟/ بهش مي-و...را ببنيد: «

ميخواد.. غذا  نرسيده  راه  گرد  از  دندانهنوز  از  مي.  هم  به  دلم  درازش  و  زرد  خورد.  هاي 

مي روهم  را  ميچشمانم  و  و  گذارم  خندد  مي  نخوردم...باز  غذا  روزه  دو  من  آخه  گويم/ 

  ). ٣٤٨:  ١٣٥٧گويد....» (محمود، مي

از زبان راوي (خالد) داستان روبرو  در رمان همسايه   روايت توصيفي داستان  با شكل  ها 

ي داستان در حال روايت شدن است زيرا راوي شخصيت اوّل داستان  هستيم كه از درون فضا

نيز هست. «باز فرياد بلور خانم تو حياط دنگال مي پيچد. امان آقا كمربند چرمي را كشيده  

پرم و از اتاق ميزنم  است به جانش. هنوز آفتاب سر نزده است. با شتاب از تو رختخواب مي

است رو چراغ. تاريك روش است. هوا سرد است. نالة  بيرون. مادرم تازه كتري را گذاشته  

هاي امان آقا را زير و  ها و زندهكند. مردهبلور خانم حياط را پر كرده است. نفرين و ناله مي
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شود بيرون» (همان  شود و بلور خانم پرت ميكند. بعد، يكهو در اتاق به شدت باز ميرو مي

:١١ .(  

مدرن نوعي داستان است كه تحقيق بيان شد داستان پستگونه كه در مقدمه و مباني  همان 

داستان سنّتي  ساختارهاي  و  قوانين  مياز  خارج  و  نويسي  نوآورانه  رويكردهاي  از  و  شود 

هايي  كند. اين نوع داستان معمولاً با استفاده از تكنيكغيرخطي براي روايت داستان استفاده مي

استف  و  نظر  نقطه  تغيير  زمان،  شكستن  چالش  مانند  به  را  خواننده  غيرمعمول،  زبان  از  اده 

  كشد.  مي

رمان     قوت  نقاط  از  شهري  فضاهاي  در  مخفي  فعّاليت  ولاي  و  هول  توصيف 

ها را بار ديگر به ياد  ها. ضلع جنوبي بازار. نشانهفروش«بايد بروم بازار ماهي  :هاستهمسايه

است. پيراهن لاجوري آستين  چرده است. موي سرش فرفري  قد است. سياهآورم. ميانه  مي

 كوتاه تنش است. شلوارش يشمي تيره است. شست راستش را با پارچة زردرنگي بسته است

برم داشته. خيابان دارد خلوت. دارد. هول  دم  قلبم ميتر ميهوا  باشد  شود.  اگر قرار  زند. 

را از ذهنم    گيرم. قرار تماسخودم را ببازم گير افتادنم حتمي است. فكرم را از چمدان مي

نيست. سنگيني چمدان  كنم. تلاش ميبيرون مي اما ممكن  كنم  به سيه چشم فكر  كنم كه 

روم طرف گاراژ. راه زيادي نيست. حلقم  از حاشية خيابان مي.كشد حواسم را به خودش مي

گذارم تو  گيرم. بعد، چمدان را ميخورم. بعد بليت ميخشك است. جلو گاراژ آب يخ مي

ات  عقب  و ميصندق  شود»  وموبيل  تكميل  سواري  مسافر  تا  گاراژ  دفتر  نيمكت،  رو  نشينم 

  ). ٢٥٠(همان: 

  اعتباري ايدئولوژي اعلان پايان پذيرفتن و بي  -٢-١-٤

  ولي   آورد. مي   و   آورده   بار   به   هم   مختلفي   نتايج   طبعا   و   دارد   گوناگوني   تعاريف   ايدئولوژي  

  اين   توان مي   تاريخي   نگاهي   با   است.   ارنده بازد   شود مي   استفاده   معمولاً   كه   غالبي   معناي   در 

  تصوّر   - زاده آخوند   نظير   - افراد   برخي   ايران   تاريخ   از   مقطعي   در   كرد.   تبيين   بهتر   را   مطلب 

  فارسي   الفباي   الرسم   خط   همانند   ملي   نمادهاي   برخي   تغيير   با   ما   تاريخي   مشكل   كردند مي 

  آن   ناسيوناليسم   از   خاص   ي نوع   بر   تأكيد   غالب،   گفتمان   رضاشاه   زمان   در   شد.   خواهد   رفع 

  سركوب   و   مدرنيزاسيون   تزريق   با   ايده   همين   بر   تكيه   با   رضاشاه   بود.   افراطي   شكل   به   هم 

  ها مثال   نوع   همين   ارائه   با   منتقدين   برخي   بود   آورده   روي   حكومتي   گرايي فرم   نوعي به 
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  اين   به   ان بتو   شايد   موارد   اين   به   توجه   با   كردند.   معرفي   جامعه   ايستايي   عامل   را   ايدئولوژي 

  رسيد   محمود   احمد   داستان   بحث   مورد   زمان   در   خاص   زاويه   و   نگاه   با   مدرن پست   از  مؤلّفه 

    نگريست.   و 

اعتباري ايدئولوژي به معناي عدم قابليت  بي  و   پذيرفتن   پايان   شد   گفته   آنچه   به   توجه   با     

ها،  تطابق با واقعيتتواند به معناي عدم  اعتماد يا عدم صحتّ يك ايدئولوژي است. اين مي

نقض اصول علمي يا ناقص بودن منطق و استدلال باشد. براي روشن شدن بهتر بحث به  

گويد  پدرم مي  .خواندمحمّد ميكانيك نماز نميبخشي از داستان احمد محمود توجه كنيد: «

اين  حتي خنديدن تو صورت محمّد مكانيك هم كفاره دارد. خواج توفيق مي پرسد ميشه 

دهد ميرزا نصرالله گفته كتابو نبايد نشون كسي بدم/ بعد تعريف  بو ديد؟ پدرم جواب ميكتا

گويد: تو  ها اعتقاد ندارد. ميكند... يه روز امتحان كردم... اما محمدّ ميكانيك به اين حرفمي

گويد... اسير همين مزخرفاتيم  اين دنيا هيچي نيس جز همين چيزائي كه مي بينيم...و باز مي

هميشه بدبختيم،كه هميشه بايد مثه خر كار كنيم كيفش رو ديگران ببرن، كه هميشه تو  كه  

  ).٢٧سري خور و گشنه هستيم...» (همان: 

ها به موارد مختلفي اشاره دارد. احمد محمود از  اعتباري ايدئولوژي در داستان همسايهبي  

ها بپردازند. اين  تا به نقد آنكند  هاي خاص استفاده مياعتباري يا ناكارآمدي ايدئولوژيبي

ايدئولوژي ناكارآمدي  و  ضعف  نقاط  دادن  نشان  منظور  به  يا  امر  اجتماعي  سياسي،  هاي 

  فرهنگي است.

يا رويدادهايي همانند ملي شدن    -محمّد مكانيك- ها  در برخي موارد، نويسنده از شخصيت  

هاي خاص  آمدي ايدئولوژياعتباري يا ناكاركند كه نشان دهندة بيصنعت نفت استفاده مي

ها يا ناكارآمدي  باشند. اين ممكن است به منظور برجسته كردن تناقضات داخلي شخصيت

عنوان يك  ها به اعتباري ايدئولوژي در رمان همسايهطور كلي، بيها باشد. بهاين ايدئولوژي

اين نقدها ممكن    هاي مختلف استفاده شده.ابزار براي بيان نقدهاي نويسنده دربارة ايدئولوژي

  ها بر جامعه و افراد باشد. ها و تأثير آناست به منظور تحليل و بررسي عميق ايدئولوژي
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  شكستن قوانين و قواعد سنتّي -٢-١-٥

  اين   كند.   برخورد   ادبيات   و   هنر   سنّتي   قواعد   و   قوانين   با   تا   كند مي   تلاش   مدرنيسم پست 

  شامل  قواعد   اين   است.   هنري  هاي فرم   و   ها روش  در   نظر   تجديد   و   نوآوري   دنبال   به   جريان 

  توالي   محيط،   و   ها شخصيت   توصيف   ها، بخش   به   داستان   بندي تقسيم   مانند   عناصري 

  فهم   و   درك   به   توجه   با   ها همسايه   داستان   در   محمود   است.   جزئيات   به   توجه   و   رويدادها 

  از   و   كند   نظر   تجديد   قواعد   اين   در   است   كرده   سعي   سنّتي   قواعد   نسبت   خود   عميق 

  اين   ترك   با   او   كند   استفاده   خود   داستان   بيان   براي   معمول   غير   و   آورانه   نو   ويكردي ر 

  كه  كند  ابداع  خود  داستان  در  ناشناخته  و  جذّاب  هاي موقعيت  است  توانسته  رايج  الگوهاي 

  . شود   مي   خواننده   در   جديد   و   متفاوت   تجربة   ايجاد   به   منجر   ها ابداع   اين 

و «فلاش بك» و   هاي روايي مدرن مانند «مونتاژ»  تكنيككارگيري بعضي  احمد محمود با به   

  كنه.   ذليلتون   خدا   «الهي   از رئاليسم اجتماعي محض فاصله گرفته روايت در لحظة وقوع  

  كس هيچ   ميرم/ مي   دارم   من   كنين...   رحم   من   به   بزنن.   پرپر   چشمتون   جلو   هاتون بچه   الهي 

  نيست   كسي   ساختمان.   تو   روم مي   شنود. نمي   را   صداشان   كسي   كه   انگار   . دهد نمي   جوابشان 

  اگه   /   افتد مي   ...راه   دارم   سوال   يه   ايستد/ مي   سفيدپوش   مرد   آقا...   بگيرد...   را   جلوم   كه 

  ). ١٥٧  (همان:   نيسم...»  مريض   من   ولي   صف   تو   برو   مريضي 

  غير   هاي لفظ   از   استفاده   ، اي محاوره   زبان   و   شكل   بينيم مي   بالا   نمونه   در   كه   گونه همان    

  ديگر)  امري  به  امري   از   (پرش  كوتاه  اتصال  بودن،  اثرپذير  وجود  با  ها جمله  و  كلمات  ادبي 

  در   البته   آيد. مي   حساب به   شكني   ساختار   نوعي   ادبي   ديدگاه   از   خواننده   براي   تصوير   ايجاد 

استفاده كردن از جملات    است.   نويسنده   سبك   و   مزيّت   نوشتن   از   نوع   اين   محمود   احمد   آثار 

  شود.گي نوشتارهاي وي محسوب ميكوتاه از ديگر ويژ

ها با محيط  توان به هماهنگ بودن آنها ميها داستان همسايهپردازيهاي شخصيتاز ويژگي  

جغرافيايي اشاره كرد. احمد محمود در تمامي طول داستان از عناصري چون: زبان، فضا و 

چيز كاملاً واقعي و   درآورده كه همهاي در پيوند با هم  گونهجغرافيا سود جسته و همه را به

هاي متنوّع، به خودي خود، وجود جهان مدرنيستي...باورپذير است. «در بعضي از آثار پست

كند. به عبارت  هاي ادبي را مطرح ميها و شكلها، حاشيه نويسيها، گويشكاربرد انواع زبان

شوند. براي  ها، با يكديگر تركيب ميتر، ساختارهاي گوناگون در جهاني از انواع گفتماندقيق
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:  ١٣٩٤نياز،  بيمثال زبان فرهيخته، زبان كوچه و بازار، زبان مستهجن و زبان مردم متوسط » (

٢١٨.(  

دهد. اين گذار از  ها قرار ميمحمود دائم خواننده را در معرض خاطرات گذشته شخصيت  

توان ديد،خالد  كند ميابراز وحشت مي  حال به گذشته را مثلا وقتي بلور خانم از ديدن مرده،

بود چه ميمي ديده  را  «جعفر خشتمال  او  اگر  (محمود،  كردگويد  . سپس  )١٠١:  ١٣٥٧؟» 

آورد و ماجراي جعفر خشتمال مطرح  اش را با پدرش، در گذشته، به ياد ميبلافاصله مكالمه

پدر جواب ميمي و  كشته؟»  جعفر خشتمال خودشو  «پدر، چرا  آدم چقد  ده شود:  د:«مگه 

طاقت گشنگي و بيكاري و خفت و خواري را داره؟»...«صورت جعفر خشتمال كبود كبود  

  ). ١٥١بود . دهانش باز مانده بود و زبانش ورم كرده بود» (همان: 

  تركيب و تلاقي فرهنگ ها   -٢-١-٦

  . كند مي   استفاده   هنري   مختلف   هاي سبك   و   ها فرهنگ   تلاقي   و   تركيب   از   مدرنيسم پست   

  و   تنوّع   به   و   كند   متلاشي   را   فرهنگي   مرزهاي   كه   است   آثاري   ايجاد   دنبال   به   جريان   اين 

  دختر   با   - خالد - داستان   اصلي   شخصيت   برخورد   در   اتفاق   اين   نمونه   كند.   توجه   ها تفاوت 

چشم در باشگاه شركت  در فصل گردش خالد و سيه  شود. مي   بيان   واضح   كاملا   چشم   سيه 

  اين دو هستيم.  نفت، شاهد تفاوت طبقاتي

  «نكتة مهم در خصوص شخصيت داستان اين است كه اصولاً نويسنده با خلق يك شخصيت 

تواند مختارانه در ماجراي داستان حضور پيدا  يازد كه ميگويي به آفرينش انساني دست مي

(فغاني،   باشد»  تأثيرگذار  و  شخصيت١٩٩:  ١٤٠١كند  با  توانسته  محمود  احمد  پردازي  ). 

بهرهمناسب،   شخصيت،  با  جنوبيانطباق  اصطلاحات  و  واژگان  از  تركيب    گيري  بندي  و 

آثار خود جمع كند.در حقيقت شخصيّت پردازي، فضاسازي،  اقليمي را هماهنگ با هم در 

دهد كه  اي خبر ميهاي متعدد همه و همه از نويسندهنويسي، خلق ماجراها و تعليقديالوگ

(ر.ك:   .رو است ويژه شناخت انسان معاصر روبهعاصر و بهبا انبوهي از اطلاعات تاريخي م

  ).٩٨-١٢٦:  ١٣٩٨اسدي، 

ها به دو بخش تقسيم شده است. در بخش اوّل، نويسنده داستان را از نگاه رمان همسايه  

مي تعريف  نوجوان  آن  خالدِ  ايدئولوژي  با  كتابفروشي  در  خالد  رمان،  دوم  بخش  در  كند. 
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شود. در نهايت خالد بازداشت و در زندان با ناصر ابدي آشنا  زمان«سوسياليست» آشنا مي

شود. «خيلي خوب، بگو ببينم اگر به حكم تاريخ، نفت بايد تو مملكت ملي باشه، فقط  مي

زدي»  «اگر جهان بيني ماركسيستي داشتي، هيچ وخ اين حرفو نمي…بايد در جنوب بشه؟»

  ). ١٧٠: ١٣٥٧(محمود، 

  و   ها آرمان   ، اميدها   و   ها بيم   بپردازيم   محمود   اثر   به   مايه»«درون   لحاظ   از   بخواهيم   اگر   

  دهند   نشان   اثر   اين   در   ها شخصيت   تصوّرات   و   تفكّرات   ها، خواهش   و   گرايش   ها، ارزش 

  تعبير   به   و   كشور   يك   مردم   آن   كلي   طور به   شايد   و   است   اقليم   يك   زبان    و   زمان 

  ). ٦٧  : ١٣٦٨  (كارلوني،   »است   دورني   فرهنگ   نمايش   ابزار   كارلوني«ادبيات 

  

  تركيب واقعيت و خيال  -٢-١-١

پرانتز مي در  را  واقعيت  پسامدرنيستي،  داستان شود»  «متن  موضوع  نوشتن،  تا عمل  گذارد 

مدرن، نويسندگان به بررسي تجربه زمان و واقعيت  ) در داستان پست٢٢٥:  ١٣٩٤نياز،  (بي

هايي مانند روايت چندگانه، تغيير زمان و  كنيكها ممكن است با استفاده از تپردازند. آنمي

ها، زمان و واقعيت را به چالش بكشند. با اين ها، تجربهمكان، استفاده از روياها و خواب

توان بخشي از داستان را برگزيد و آن را زمان وجود زمان در طول رمان جريان دارد و نمي 

ري مانند پيرنگ دارد و «همچون پيرنگ  مشخص آن داستان ناميد؛ بلكه بايد گفت زمان رفتا

مي محقق  داستان  رويدادهاي  همة  در  كه  است  خاص»  عنصري  رويداد  يك  در  نه  شود، 

  ). ٦٢:  ١٣٨٩(پاينده، 

خوام كه چمدونو بهت  دهد/فقط اسم اونائي رو ميشمرم/ قدم مي زند و ادامه مي«تا ده مي  

انگار صداي خاله رعنا را  شمردن يك...دو... كند به  و بنا ميشمرم/دادن.فقط همين!تا ده مي

پدرم است... اگه تو اينهمه    ...خواهر اين بچه لجبازه ... سه ... چهار ... حالا، صدايشنوممي

... پنج... شش... وقتي براش لاپوشوني نكني،اينهمه سرتق نميشه.مادرم آرم اشك مي ريزد 

  ).٣٣٦:  ١٣٥٧هفت... هش...» (محمود، شود... سر دنده لج بيفتم، شمر هم جلودارم نمي

با     را  تاريخي  و  اجتماعي  تحوّلات  توانست  نويسندگان است كه  از جمله  احمد محمود 

گيري از شگردهاي روايي به صورت زيبا و هنري روايت كند. «احمد  چاشني خيال و بهره

مي من  به  خوابمحمود  از  كه  داستانگفت  نوشتن  در  مهايش  بهره  بسيار  گيرد.  يهايش 
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كردهنويسنده اعتراف  امر  اين  اهميت  به  بسياري  روياها،  هاي  كه  باورند  اين  بر  و  اند 

  ).١٢٨: ١٣٩٠صادقي، اي غني براي داستان است» (ميرسرچشمه

  تمركز بر شخصيت هاي ضعيف و مردم عادي -٢-١-٨

تي انسان  هويهويتي، بازتاب بيهويت است و اين بي«شخصيت داستان پسامدرن موجودي بي

كليشه به پذيرش  وادار  را  او  آميختگي  و  كه شرايط اجتماعي  هاي  عصر پسامدرنيته است 

ابداع فنون ). رمان٢٠٤:  ١٣٩٧(تدين،  كند»  شخصيتي يكسان مي نويسان مدرن در راستاي 

پردازي و فضاسازي را از آنچه   براي بازنمايي مناسب عصر خويش شخصيت  بديع و جديد

اتّفاقات در  عارف قبلي آن بود به حداقل كاهش دادند. اين امر يكي از مهممفهوم مت ترين 

توان پيامدهاي مدرنيسم را در ادبيات داستاني  تاريخ تحوّل رمان است. به همين جهت، مي

اين برمي(رمان)  لاية  شمرد: «فردي شدن ارزشگونه  به  آگاه ذهن  لاية  از  توجه  ها، عطف 

  ).١٥٣- ١٦٤: ١٣٩٤ن الگوي سنّتي (خطي) زمان» (ر.ك: پاينده، ناخودآگاه، كنار گذاشت

دنبال معنا و هدفي  هدف هستند و بهها معمولاً پوچ و بيمدرن، شخصيتدر داستان پست  

وجوي هويت و معنا باشند و در مواجهه با  ها ممكن است در جستدر زندگي نيستند. آن

دهند. در كل، داستان  ادي انساني پاسخ ميعدم قطعيت و نامعلومي زندگي، به سوالات بني

نويسي، بررسي تجربة زمان و واقعيت و تمركز بر  مدرن با شكستن قوانين سنّتي داستانپست

هاي سنّتي  اي نوين و متفاوت از داستانها تجربههدف، به خوانندههاي پوچ و بيشخصيت

هاي  ا رويدادها، واقعيتدهد. «احمد محمود سخت درون گراست و در برخورد بارائه مي

دهد و تنها به برشي از سطح زندگي  ها را كمتر مورد توجه قرار ميهاي پديدهمحيط و علّت

زنده و قابل لمس نيستند    ندارند،  محمود چهرة مشخّصي  هايهاي داستانآدم  كند؛قناعت مي

 ).٣٦١: ١٣٨٧ يني،عابد» (ميرشودها چهرة نويسنده به وضوح ديده ميو در پشت آن

 فراداستان  -٢-١-٩

داستان آن  در  كه  است  داستاني  از شگردهاي  روايتفراداستان  و  و ها  تخيل  اساس  بر  ها 

تخيلي،    - علمي  ها معمولاً شامل عناصر فانتزي،داستانشوند. اينخلاقيت نويسنده ساخته مي

برد، درون زير سوال ميمدرنيستي رئاليسم را از  و ... هستند. «فراداستان پستماجراجويي  

، تصويري از هايي از زندگيهاي روشني را رو به جهان باز كرده برشكند پنجرهتظاهر نمي
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كند كه  دهد بلكه با جلب توجه به جنبة ساختگي بودن خودش اذعان ميواقعيت را ارائه مي

 ).٥٠ :١٣٩٣تواند هيچ بازنمايي عيني كامل يا كلاً معتبر ارائه دهد» (وارد، نمي

كنم سر  خورم اما جرأت نمينشيند. تكان مي«ناگهان صداي باز شدن در اتاق به گوشم مي

مي كسي  ميبرگردانم.  بريده  پاش  صداي  تو.  جم  آيد  نيست./  آشنا  صدا  پاشو/  شود... 

اند. باز نقطة سياه ها پيدا شدهشود... گفتم كه پاشو... باز گنجشكتر مي. صدا كلفتخورمنمي

نقطة سياه آنقدر    .كنندكشند و بيهوده سرو صدا ميها گردن ميرفته است. گنجشكاوج گ

هايي كه اين  . «يكي از مؤلفّه)٣٤٢:  ١٣٥٧شود...» (محمود، بالا رفته است كه ديگر ديده نمي

عنوان صاحب اثر در نوشتار است. هيچ  شود، حضور نويسنده بهروزها زياد از آن استفاده مي

برا نظرعلّتي  مورد  داستان  نوشتن  دربارة  داستاني  يا  فراداستان شدن  و  ي  ندارد  وجود  مان 

نمي متن  به  جذّابيتي  كمترين  نويسنده  اوّليه ساقط  افزايد  حضور  پتانسيل  از  را  آن  و حتي 

  ).٢٧٤: ١٣٩٤كند» (بي نياز، مي

  شكستن قوانين و قواعد سنتّي-٢-١-١٠

هاي مرسوم در چندين ژانر را به اثر خود وارد يژگيتواند قواعد و ومدرن مينويسندة پست

توانند  ها ميهاي زيادي وجود دارد كه نويسندگان از طريق آنمدرنيسم تكنيكدر پست كند.

بر اين ارتباطات و پيوندها تأكيد كنند، از جمله «تقليدنمايي»، «نقيضه»، استفاده از نقل قول  

نويسنده بدون آنكه مستقيماً به گذشتن يك    ،هاو يا حتي ارجاع مستقيم. در رمان همسايه

وگويي به گذشت زمان و يك سال بزرگتر  سال از زمان شروع داستان اشاره كند، در گفت

موني»  ها نميكند: «هي تو عجب دراز شدي خالد... اصلاً به شونزده سالهشدن خالد اشاره مي

صف١٥٤:  ١٣٥٧(محمود،   صد  حدود  كه  است  درحالي  اين  شكلي  )  به  هم  باز  قبل،  حة 

غيرمستقيم، خالد سن خود را بيان كرده اس: «جان به جانش بكني از شانزده بيشتر ندارد»  

  ).٥٠(همان :

  نفي كليّت و جامعيت   -٢-١-١١

  و   عقيده   يك   از   توان نمي   «ديگر   كه   است   معتقد   مدرنيسم پست   توضيح   و   تبيين   در   ليوتار 

  وجود   هرگز   جهاني   و   كلي   عقل   زيرا   گفت؛   سخن   شمول   جهان   و   يافته   كليت   عقلانيت 

  و   ها عقل   از   بايد   كه   است   اين   شود مي   مطرح   مدرن پست   انديشة   در   آنچه   ندارد.   خارجي 
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  عدم   مدرن، پست   دنياي   در   ترتيب،   بدين   آورد.   ميان   به   سخن   متكثر   هاي انديشه   و   ها بينش 

  شمول   جهان   يا   كلي   هاي استدلال   و   توجيهات   به   نسبت   ايماني بي   و   عيني   دنياي   به   اعتقاد 

  دارد»  وجود   مشروعيت   درباره   روايت   فرا   هرگونه   به   اعتماد   عدم   و   ناباوري   و   فلسفي 

  ). ١٩٩- ٢٠١  : ١٣٨٤  (رهنمايي، 

  عدم قطعيت(شك، جهان شايدها)   -٢-١-١٢

  و   دارد   بستگي   زمين   و   مكان   و   زمان   به   حقيقت   است.   نسبي   چيز همه   مؤلّفه   اين   اساس   بر 

  چيزي  به  متن   و  ندارد   قطعيت  معنا   نيز  ادبي  متن  در «  است.  ثبات بي  و  متغير  دليل،  همين  به 

  ). ٣٢٦  : ١٣٨٥  (شميسا،   است»  خود   به   آن   ارجاع   بلكه   دهد؛ نمي   ارجاع   خود   بيرون   در 

  و   دهند مي   جا   تغيير   آيند، مي   در   احتمال   صورت   به   رويدادها   مدرن پست   ادبيات   واقع، در 

  ها شخصيت   از   يكي   اگر   بنابراين   .   گيرند مي   قرار   هم   با   تعارض   و   تناقض   در   درست   گاهي 

  روز «   ديگر.   ديدي   زاويه   بعد   لحظه   چند   و   دارد   را   ديد   زاويه  اين   لحظه،   اين   در   باشد،   راوي 

  خيلي   ملااحمد   بزرگ   دختر   ليلا،   كنم. مي   دق   دارم   . ام نرفته   بيرون   خانه   از   كه   است   چهارم 

  بيرون   حوصله   گرمه،   هوا   كنم. مي   سرش   به   شويم...دست   اخت   هم   با   كه   خواهد مي   دلش 

  دزديده   را   خانم   بلور   قاپ   روزه   زند...چند مي   لبخند   كند.   نمي   باور   را   حرفم   ندارم.   رفتن 

  بشناسد...   را   زندگي   تواند مي   بهتر   خيلي   باشد،   داشته   سواد   زن   اگر   كه   است   گفته   است... 

  خواج   و   احمد   ملا   ؟/   كنه   كار   مردا   مثه   باد نمي   زن   چرا   داره؟/   مرد   با   فرقي   چه   زن،   مگه 

  شده/   بدي   روزگار   زدن/   گپ   به   روبروش   نشيند مي   احمد   اند/ملا آمده   در   جور   هم   با   توفيق 

  ) ٢٨٩:   ١٣٥٧  محمود،   (احمد   كند»مي   تصديق   را   ملااحمد   هاي حرف   توفيق   خواج 

مدرنيستي در عدم تعيين  ستبرد؛ از اين زاويه، داستان پ را از بين مي«برداشتن مرزها قطعيت  

دهد،  يكي از جاهايي كه اين عدم قطعيت بيشتر از همه خود را نشان مي  .كندحتميت سر مي

  ). ٣٢٥: ١٣٨٥پايان داستان است» (شميسا، 

  انكار حقيقت ثابت و عيني -٢-١-١٣

  همواره   انسان   بلكه   ندارد   وجود   هرگز   واحد   حقيقت   كه   شود مي   مدّعي   مدرن پست   «رمان 

  انديشة   با   آنچنان   اصل   اين   ) ١٣٢  : ١٣٨٨  تدين، (   روست»روبه   حقايق   از   اي مجموعه   ا ب 

  انكار   همان   را   مدرنيسم   پست   موارد   اي پاره   در   كه   است   آميخته   مدرنيسم پست 
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مدرنيستي در پي آن است كه نشان دهد داستان پست«  اند. دانسته   باورها   عيني  استانداردهاي 

گيرد ... داستان  كند، اما توهم واقع نمايي را نيز به مسخره ميرار نميهيچ نسبتي با واقعيت برق

؛ اين كار با  خواهد و قرار نيست به چيزي خارج از خود شبيه شود يا امكان وقوع يابدنمي

).٣٢٥: ١٣٩٤نياز، بي، معادل است» (، امكان و امتناعبرداشتن مرزهاي بين وجوب     
مقاله كلي  نمايي  همسايهپيوندها-جدول  رمان  بهي  مؤلّفهها  با  اقليمي  اثري  هاي  عنوان 

مدرنمكتب پست 

  

  هاي پست مدرنيسممؤلفّه  مبنا 
مكتب  شاخص هاي 

  ها)جنوب (همسايه

  پيوندها 

  شخصيت 

  و   ضعيف   هاي شخصيت 

  عادي   مردم 

ندارند،   مشخصي  چهرة 

زنده و قابل لمس نيستند  

آن پشت  در  چهرة  و  ها 

نويسنده به وضوح ديده  

  شود مي

  هاي شخصيت 

  متعدّد 
  هويت موجودي بي

  متعدّد   هاي زمان   زمان 

و    هاي متعدّد روايت تاريخ زمان  تعدّد 

نويسنده   پرش 

و   زمان  در 

فضاي   ايجاد 

خاص   

  متفاوت 

  ها خاطرات شخصيت

حال   از  گذار 

رمان    به گذشته  طول  در  زمان 

  جريان دارد 

  روايت

  حضور راوي در داستان 

راويگفت دروني   وگو 

  و شكستن قواعد نثر 

منِ  روايت گر 

اوّل   يا  ذهني 

  شخصِ ذهني 

  هنرمندان   شخصي   تجربة 

    روايت در لحظة وقوع
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  ايدئولوژي   نقد   ايدئولوژي   نقد   ايدئولوژي 

نقاط   بيان 

و  ضعف 

ناكارآمدي  

  ايدئولوژي

  قوانين 
  قواعد   و   قوانين   شكستن 

  سنّتي 

و  رويكردهاي   نوآورانه 

  غيرخطي 

  نظر   تجديد 

  قواعد   در 

  سنّتي 

  فرهنگ 
  ها فرهنگ   تلاقي   و   تركيب 

  مختلف   هاي سبك   و 

بوم،   بر  نويسنده  اتّكاي 

  زيست و اقليم 

جهان   وجود 

  ، متنوع  هاي 

انواع   كاربرد 

،  زبان ها 

  ها گويش

  مايه درون
و  اجتماعي  تحوّلات 

  تاريخي 

  تصورات   و   تفكّرات 

  اميدها،   و   ها بيم 

  ها، ارزش   و   ها آرمان 

  ها خواهش   و   گرايش 

وقايع   بيان 

  تاريخي 

  و   باز   بافت 

  و   گشاده 

  حوادث 

  متعدّد 

  كلمات   ادبي   غير   هاي لفظ   زبان 

،  زبان فرهيخته  اي محاوره   زبان 

و   كوچه  زبان 

زبان   بازار، 

و   مستهجن 

و   بومي  اصطلاحات 

  محلي 



 | ١٧٩  نويسي مكتب جنوبمدرن بر داستانهاي پست تأثير مؤلّفه

  

مردم   زبان 

  متوسط 

  خيال   و   واقعيت   تركيب   پيرنگ 

  تغيير زمان و مكان 
ذهني   درك 

و    گر  روايت روياها  از  استفاده 

  ها خواب
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  گيري نتيجه  -٣

نفي كلّيت و جامعيت، انكار هويت    مدرنيسم، مبتني بر اصول و مباني خاصي از جملهپست

ثابت  اعتباري ايدئولوژي، انكار حقيقت  ، اعلان پايان پذيرفتن و بيانسجام يافته فرد و اجتماع

، اعلان پايان پذيرفتن  و عيني، نفي كلّيت و جامعيت، انكار هويت انسجام يافته فرد و اجتماع

ي احمد محمود را در چارچوب سيال  هااعتباري ايدئولوژي است. آنچه رمان همسايهو بي

و پست مدرن قرار داده اين است كه احمد محمود با استفاده از  بين ادبيات اقليمي جنوب

وجود بياورد كه در واقع تركيبي از اين  ها توانسته است داستاني را بهها و مؤلفّهشخّصهاين م

هاي مكرر  دو مكتب باشد. وجود مفاهيمي از جمله عدم وجود فرجام مشخّص داستان، پرش

گذشته شخصيت و  ميان حال  نوساني  روايت  ديگر،  امري  به  امري  از  داستان  عدم  در  ها، 

ي مانند استفاده از فرهنگ عامه جنوب، حضور راويي در داستان، قطع  ، كاركرد زبانقطعيت

وار به ماجراي نخستين و بيان روايي با استفاده  هاي رخدادهاي پراكنده، بازگشت دايرهو وصل

هاي تطبيقي همانند  از ابزارهاي گوناگوني چون شگردهاي داستان نويسي، كاربست ارجاع

ها  عي، رخدادهاي متناسب با داستان با استفاده از ديالوگارجاع هاي عاطفي، سياسي و اجتما

تك فرهنگ،  هاهاي شخصيتگوييو  تلاقي  و  تركيب  سنّتي،  قواعد  و  قوانين  ها،  شكستن 

تركيب واقعيت و خيال، توجه به مضامين اجتماعي، هويت بومي و اقليمي و از همه مهمتر 

آن از مهمترين شگردهاي تركيبي احمد   عدم تمايز بين شيوة نقل روايت داستان با محتواي
هاست كه هويتي تركيبي بين ادبيات اقليم جنوب و پست  محمود در آفرينش رمان همسايه

  مدرنيست بدان بخشيده است.  



 | ١٨١  نويسي مكتب جنوبمدرن بر داستانهاي پست تأثير مؤلّفه

 منابع 

  ها كتاب

  ،چاپ اوّل، تهران: نيماژ.   دريچه جنوب )، ١٣٩٨اسدي، كورش و غلامرضا رضايي، (-١

  ، تهران: سازمان چاپ و انتشارات. فرهنگ نامة ادب فارسي)، ١٣٧٦انوشه، حسن، (-٢

  ، تهران: افراز. شناسينويس و روايت درآمدي بر داستان )، ١٣٩٤الله، (ا نياز، فتحبي-٣

  ، تهران: نيلوفر.داستان كوتاه در ايران)، ١٣٨٩پاينده، حسين، (-٤

  ، تهران: نيلوفر. مان (از رئاليسم تا پست مدرنيسم)هاي رنظريه)،  ١٤٠٢(  ،___________  -٥

 ، تهران: نيلوفر. گفتمان نقد)، ١٣٩٤، (___________ -٦

، تهران: كتاب  هاي ادبيپژوهشي انتقادي كاربردي در مكتب)،  ١٣٩٦تسليمي، علي، ( -٧

 آمه.

  آمه.   كتاب   تهران:   (داستان)،   معاصر   ادبيات   در   هايي گزاره   )، ١٣٨٨(   ،   _________  - ٨

 مسافر گمشدة زمان (بيست گفتار در رمان و داستان كوتاه)،)،  ١٣٩٧تدين، منصوره، (-٩

  تهران: خجسته. 

  ، تهران: علمي.پسامدرنيسم در ادبيات داستاني ايران)، ١٣٨٨(،  _________ -١٠

١١-) احمد،  سيد  پژوهشي  شناسيغرب)،  ١٣٨٤رهنمايي،  و  آموزشي  مؤسسه  قم:  امام  ، 

  خميني(ره). 

  ، تهران: تنديس. ادبيات اقليمي در آثار احمد محمود)، ١٣٩٣سقازاده، مريم، (- ١٢

  ميترا.   تهران:   ، ادبي   نقد   )، ١٣٨٥(   سيروس،   شميسا، - ١٣

١٤-) ديگران،  و  ژ.س  ادبي)،  ١٣٦٨كارلوني،  و  نقد  نشر  تهران:  پزشك،  نوشين  ترجمة  ؛ 

  آموزش انقلاب اسلامي.

زاده، تهران: ، ترجمة منصوره شريففرهنگ اصطالحات ادبي)،  ١٣٨٢گري، مارتين، (-١٥

  پژوهشگاه علوم انساني.  

    ، تهران: نگاه.داستان و نقد داستان)، ١٤٠٠گلشيري، احمد، (-١٦



  ١٤٠٣ پاييز، ٢٩، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة  ١٨٢ | 

  ، تهران: معين.حكايت حال (گفتگو با احمد محمود))، ١٣٨٦گلستان، ليلي، (-١٧

  ، تهران: چشمه.نويسي ايرانصد سال داستان، )١٣٨٧ميرعابديني، حسن، (- ١٨

  ، تهران: ماهور.دبيات داستاني)، ا١٣٦٠ميرصادقي، جمال، (- ١٩

  ، چاپ دوم، تهران: سخن.  نويسيراهنماي داستان)، ١٣٩٠، ( _____________ -٢٠

  ، تهران: سخن.  عناصر داستان)، ١٣٧٦، ( _____________ -٢١

، تهران: كتاب  نويسينامة هنر داستان واژه)،  ١٣٧٧لقدر، (ميرصادقي، جمال و ميمنت ذوا- ٢٢

  .مهناز 

  اميركبير.   تهران:   ، ها همسايه   )، ١٣٥٧(   احمد،   محمود، - ٢٣

  .، تهران: مركزمباني داستان كوتاه)،  ١٣٨٤مستور، مصطفي، (- ٢٤

  تهران:   كرمي،   ابوذر   و   رنجبري   فخر   قادر   ترجمة   ، مدرنيسم پست   ) ١٩٩٧(   گلن،   وارد، - ٢٥

  ماهي. 

    مقالات   

  : ١٦٩  شمارة   مرداد،   نگين،   مجلة   جنوب»،   ادبيات   بر   «درآمدي   )، ١٣٥٨(   حسن،   اسدي،   - ١

٤٧-٤٩ .  

  . ٧) » نشرية گلستانه، شمارة ١مدرنيسم ()، «تبارشناسي پست ١٣٨٧اصغر، (باغي، عليقره-٢

  ٨گلستانه، شمارة ) » نشرية ٢مدرنيسم ()، «تبارشناسي پست١٣٨٧، (________________-٣

)، «تحليل عناصر داستان در رمان پستچي با تأكيد بر عناصر ساختاري  ١٤٠١فغاني، سونيا، (-٤

  .١٩٩:  ٢٢نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي، شمارة طرح» فصل

نويس در كولي  )، «بررسي مقايسه اي افول فراروايت داستان١٣٩٧(فرجيان محترم، منيژه،  -٥

  .٩: ٤نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي، شمارةفصلكنار آتش و..» 

 


